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Examining the principle of correctness according to civil law in contracts and its impact on legitimacy 

 

Abstract  

According to Article 223 of the Civil Code, "any transaction that has taken place is a product of validity, unless 

its corruption is proven." That is, the principle is that every transaction that has taken place has all the basic 

conditions for the validity of the transaction and the specific conditions of the contract, and therefore the 

principle is for its validity as long as it is not proven otherwise, it remains valid and strong if one of the parties 

He claims that at the time of the transaction, one of the basic conditions for the validity of the transaction did 

not exist. In any case, the implementation of the principle of correctness is in a case where there is no doubt in 

the apparent occurrence of the contract, and otherwise the doubt in the realization of the contract and the 

difference in its occurrence can not be resolved with the principle of correctness. The mentioned principle has 

many applications in Iranian law and several articles of our laws have been regulated and approved based on 

this principle. What is mainly discussed in this article is generalities about the principle of correctness, necessity 

and its effect on laws. On the other hand, the historical background and its nature, as well as the principle of 

correctness in legal and thematic doubt and the conflict between istishab and the principle of correctness and the 

principle of correctness in Sunni jurisprudence will be discussed in terms of their relevance to the subject of 

research. 
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 بررسی اصل صحت باتوجه به قانون مدنی در قراردادها  و تاثیرآن بر مشروعیت

 سید سهیل قاضی میرسعید1

 عباس پهلوان زاده)نویسنده مسئول2(

 حسین جلالی3

 چکیده

قانون مدنی »هر معامله كه واقع شده باشد محصول بر صحت است، مگر اینكه فساد آن ثابت شود.« یعنی اصل  223برابرماده 

بر این است هر معامله اي كه واقع شده است داراي تمامی شرایط اساسی صحت معاملات و شرایط اختصاصی آن عقد بوده 

نتیجه اصل بر صحت آن است مادامی كه خلاف آن ثابت نشده به اعتبار و قوت خود باقی است و اگر یكی از طرفین ودر 

معامله مدعی است كه در هنگام معامله یكی از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته می بایست به دادگاه مراجعه نموده 

كه بار اثبات ادعا بر عهده مدعی بطلان است. به هر حال اجراي اصل و دعوي ابطال قرارداد را مطرح نماید و بدیهی است 

صحت در موردي است كه در وقوع ظاهري عقد تردید نباشد و الا شك در تحقق عقد و اختلاف در وقوع آن را نمی توان با 

قوانین ما نیز براساس این اصل صحت رفع نمود. در قوانین ایران نیز اصل یاد شده كاربرد فراوانی داشته و مواد متعددي از 

اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه كه عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار میگیرد كلیاتی راجع به اصل صحت و 

ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علیهذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حكمی و 

ل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق موضوعی و تعارض استصحاب با اص

 .سخن خواهد رفت
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 مقدمه

باشد، مگر آن  كه برخلاف آن اثبات اي كه واقع گردد محمول بر صحت قرارداد میقانون مدنی هر معامله 223برابر ماده

شود.یعنی اصل بر این است كه هر قراردادي واقع شده باشد داراي شرایط اساسی صحت قراردادها و شرایط اختصاصی آن 

باشد تا زمانی كه برخلاف آن اثبات نشده آن قرارداد به اعتبار خود باقی است، و در نتیجه اصل بر صحت آن میقرارداد بوده 

تواند به و اگر یكی از طرفین معامله مدعی است كه در هنگام قرارداد یكی از شرایط اساسی صحت قرارداد وجود نداشته می

 ح نماید.دادگاه مراجعه كرده دعواي ابطال قرارداد را مطر

باشد. به هر حال اجراي اصل صحت در موردي است كه در وقوع بدیهی است كه بار اثبات ادعا بر عهده مدعی بطلان می

شود با اصل صحت رفع نمود.در ینمظاهري آن تردید نباشد و گرنه شك در تحقق قرارداد و اختلاف در وقوع آن را 

داشته و مواد متعددي از قوانین ما نیز بر اساس این اصل منظم و تصویب  مقررات ایران نیز اصل یاد شده كاربرد فراوان

 گردیده است.

باشد. به طور خلاصه شود و در موارد مختلفی قابل طرح میاصل صحت از قواعدي است كه در كتب اصولی از آن بحث می

شود. اصل و عقاید دیگران مربوط می توان گفت كه اصل صحت به  نوع  برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و كردارمی

به معنی ریشه و پایه و دلیل  و قاعده و صحت نیز به معنی مباح بودن و فاسد نبودن آمده و منظور از اصل  مذكور  آن است 

باشد و مدعی فساد باید دلیل بر فساد آن را اقامه كند و هر چند كه كه  در عقود و ایقاعات  فرض قانون بر صحت  آن می

اصل صحت در معاملات و قراردادها و عقود و معاملات جاري است ولی با همان دلایل مربوط به قراردادها در ایقاعات نیز 

جاري خواهد بود. ضرورت وجود اصل صحت در جریان رسیدگی به دعاوي در مراجع  قضایی مسائل گوناگونی  مطرح  

رسد.نزدیك  به  آن  نمی به یقین یا ظن  هاآنگردد و دادرس در بسیاري از می  

ماند كه  قرارداد را صحیح و نافذ بداند. گردد كه نظیر آن سابقه نداشته و دادرس در میبه طور مثال قراردادي مطرح می

است یا هدف از این  شده ثبتتشریفات مربوط به سند رسمی و ثبت از دفتر املاک از شرایط صحت و خرید و فروش 

ثالث است و رابطه به صحت عقود و طرفین قرارداد ندارد و یا  این كه شخصی براي اجراي  قانون حفظ حقوق اشخاص

باشد زیرا دهد كه پاي بند قرارداد نمیكند و خوانده پاسخ میقرارداد یا گرفتن خسارت ناشی از عهد شكنی قبول دعوي می

كند در هنگام امضاء قرارداد دچار عارضه جنون ادواري و یا ادعا می اندبودهكه دو طرف قرارداد در مرحله مقدماتی قرارداد 

 بوده است.
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كند و نیز در صورتی كه در دادگاه ثابت شود كه یكی از در دنیاي كنونی كه بازرگانی سرعت و اعتبار بیشتري را طلب می

شود ثابت كسی از بطلان معامله منتفع می شود، مگر آن كهطرفین عقد مجنون ادواري بوده است آن قرارداد باطل شناخته نمی

اقامه منعقد شده باشد اگر كسی به  مظانكند كه این معامله در زمان جنون واقع شده است، زیرا ممكن است عقد مزبور در 

بطلان استناد معامله ایفاي تعهدي را از طرف خود بخواهد كافی است كه  در دادگاه تحقق معامله را ثابت كند و تا موقعی كه 

 آن ثابت نشده ملزم به ایفاي آن خواهد بود،  مگر  آن كه مدعی فسخ آن شود و این امر را ثابت كند

قانون مدنی ایران آمده است: » هرگاه كسی به قصد خودكشی خود را مجروح یا مسموم كند یا اعمال دیگري از  835در ماده 

یت در صورت هلاكت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به این قبیل كه موجب هلاكت است مرتكب شود و پس از آن وص

موت نشد وصیت نافذ خواهد بود، اگر محرز نشد كه اعمال مذكور را به قصد خودكشی كرده یا نه و پس از آن اعمال 

 باشد«. در مورد ماهیتوصیت كرده باشد و درنتیجه آن اعمال به هلاكت برسد در این مورد حتماً اصل صحت جاري می

اصل صحت در قراردادها در میان فقها و نیز در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ به طوري كه  برخی طرفدار این 

دانند. اهمیت و ثمره این بحث در آن است كه اگر اصل صحت گروهی دیگر هم این اصل را اصل عملی می وباشند یماصل 

به حساب آوریم، داراي آثار عملی متفاوتی خواهد بود. را اماره بدانیم یا آن را در زمره اصول عملی  

مثلاً اگر اصل صحت از اصول عملی فرض شود محدوده اجراي آن به آثار حقوقی عقد محدود خواهد شد. گسترش آن به 

ا نیز اي از ابهام خواهد بود در حالی كه با اماره دانستن اصل صحت بایستی لوازم عقد درست رلوازم درستی عقد در هاله

 مشمول این اصل قرار دهیم

شناسیمفهوم  

اصل صحت در قواعد فقهی »اصالة الصحه فی عمل الغیر« نامیده شده است. این قاعده در فقه به معناي درست دانستن عمل 

د گرچه برخی این قاعده را درباره عملكر. در اخلاق به معناي مباح قلمداد كردن كار دیگري بیان شده است . مسلمان است

 (67:1423)خراسانی،.اندخود انسان جاري دانسته

 كاربرد

 .این قاعده در سه معناي كاربردي تعریف شده است

مباح قلمداد كردن كار هر كسی است كه احتمال اشتباه در آن وجود دارد كه به آن جواز تكلیفی گفته شده است.  .1

 . بر ناروا و زشت استصحت در این معنا در برا . این معنا جنبه اخلاقی و روانی دارد
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شود، جواز وضعی است. در این معنا، واژه از آن بحث می قواعد فقهی معناي كاربردي دیگر اصل صحت كه در .2

ه شده است و این در صورتی است كه عمل شخص در مورد دیگران تاثیرگذار صحت در برابر معناي فساد گرفت

هاي كفایی مانند دیدن كسی كه در حال غسل بدن مسلمانی است در و همچنین واجب نماز باشد. كارهایی مانند

 . دارنداین دسته قرار 

 . معاملات و روابط مالی سومین مورد از موارد قاعده صحت است .3

این اصل در همه اعمال عبادي مانند نماز و اعمال غیر عبادي از جمله عقدهاي شرعی، معاملات و خرید و فروش كاربرد 

  . دارد

 .اصل و قاعده صحت را مورد توجه و استناد قرار داده است 223قانون مدنی ایران در ماده 

 تفاوت با قاعده فراغ

هایی دارد. شباهت این دو قاعده در این است كه یكی دیگر از قواعد فقهی است شباهت و تفاوت اعده فراغق قاعده صحت با

كه شخص نسبت به درست بودن یك عمل شك دارد و با استفاده از هریك از این دو قاعده آن كار مشكوک را صحیح 

 .داندمی

 :تفاوت این دو قاعده در دو مورد است

است كه شخص در درستی كار دیگري شك كند و با استفاده از این قاعده عمل او را قاعده صحت در موردي  .1

ت كه توسط دیگري اما قاعده فراغ هنگامی اس غسل میت صحیح و درست بداند مثل شك در صحیح انجام دادن

شخص در عمل و كار خودش شك كرده باشد كه آیا این عمل مثل غسل میت را درست انجام داده است یا خیر 

 حلّى،). داندكه با قاعده فراغ عمل خود را صحیح می

توان به آن تكیه كرد اما اصل صحت قاعده فراغ پس از تمام شدن عمل قابل بكارگیري است و در بین كار نمی .2

 .تواند شك در بین كار نیز برطرف نمایدمی

 

 

 :شرایط اساسی صحت معاملات

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D9%85%DB%8C%D8%AA
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 عنوان تحت قانونگذار كه باشد داشته را شرایطی باید شود واقع صحیح صورت به قرارداد یك در حقوق ایران براي اینكه

 .است كرده یاد آن از صحت معاملات اساسی شرایط

 تراضی ) قصد و رضا ( -1

 اهلیت -2

 معامله موضوع -3

 معامله مشروعیت جهت -4

  

 تراضی :

باید قصد و رضا داشته باشند و این قصد و رضا را  طرفین قرارداد آن، از ناشی حقوقی آثار ایجاد و قرارداد براي انعقاد یك

برخوردار است شك و شبهه اي در اعلام و بیان داند و با یكدیگر به توافق رسیده و با اراده اي كه از سلامت لازم و كافی 

 انعقاد یك عقد در مرحله تراضی باقی نگذارند

ضرر و زیان خود می پردازد و پس از ارزیابی و سنجش اگر آن  میزان سنجش به امر ابتداي در انعقاد قرارداد هر انسانی بري

اشتیاق همان امري است كه در حقوق  را به سود خود پنداشت، در باطن مایل و مشتاق به انجام دادن آن می شود كه این

نامیده می شود. بعد از گذشتن از مرحله رضا، فرد تصمیم خو را می گیرد و آن را اجرا می كند و همین مرحله  "رضا  "ایران 

 نامیده می شود. "قصد  "است كه انشاء عقد یا 

دارد. براي آنكه دو اراده با هم توافق كنند، به اراده باطنی امري درونی و نفسانی است و به تنهایی اثري در جهان حقوق ن

 ناچار باید اعلام شوند.

  

 اعلام صریح اراده:

به طور معمول دو طرف اراده خود را به صراحت اعلام می كنند. یعنی به وسایلی كه متداول ترین آنها الفاظ است، مقصود 

 دارند می بیان بستن قرارداد خود را به منظور

 است معانی انتقال عادي و عرفی وسیله لفظ، مانند نیز نوشته زیرا. دارد امكان نیز نوشته وسیله به اراده صریح اعلام

 كه اي اشاره  لازم به ذكر است در مواردي كه براي طرفین یا یكی از آنها تلفظ ممكن نباشد یا حتی در صورت امكان تلفظ،

 .است كافی باشد رضا و قصد مبین

 گذارده فروشگاهی در معین بهاي با كه كالایی مانند شود انجام مختصر و ساده بسیار شكلی به است ممكن اراده صریح اعلام
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 می شود.

  

 اعلام ضمنی اراده:

 اراده ممكن است به صورت ضمنی اعلام شود البته به جز مواردي كه قانون بیان صریح اراده را ضروري دانسته است. مانند:

 "نكاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی كه صراحتا دلالت بر قصد ازدواج نماید  "قانون مدنی  1062ماده 

با توجه به آنچه گفته شد، مستاجري كه پس از پایان مدت اجاره به سكونت خود ادامه می دهد، با این اقدام به طور ضمنی و 

 غیر مستقیم، رضاي خود را بر ادامه عقد اجاره بیان می كند.

  

 :اهلیت

براي اینكه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند.اهلیت صلاحیتی است كه شخص براي دارا شدن و 

 اجراي حق دارد.این صلاحیت به دو نوع تقسیم می شود:

  

 اهلیت تمتع یا تملک:

 صاحب حق و تكلیف شودصلاحیتی است كه شخص به موجب آن می تواند از حقوق خصوصی بهره مند باشد و 

پس عدم اهلیت تملك، حالت كسی است كه نمی تواند به طور مستقیم یا به وسیله نماینده قانونی خود، طرف قرارداد واقع 

 شود

مانند صغیر ) كسی كه به سن بلوغ نرسیده ( كه اهلیت تمتع براي ازدواج كردن را حتی به وسیله قیم و ولی حود را نیز 

 (45:1418 اغی،حسینی مر )ندارد.

  

 اهلیت تصرف:

 یا صلاحیت اجراي حقی كه به حكم قانون به كسی داده شده است.

 مانند صلاحیت مالكی كه می تواند براي گرفتن اجاره و راندن غاصب، بر او دعوا اقامه كند.

نماینده قانونی خود  عدم اهلیت تصرف وضع كسی است كه از حق معامله كردن بهره مند است ولی این حق را فقط به وسیله

 می تواند اعمال كند.
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 قرار اجاره مانند سفیه كه می تواند براي سكونت خود خانه كرایه كند ولی نماینده قانونی او باید طرف عقد

 (67:1392)حائري،.بگیرد

  

 شرایط اهلیت تصرف

حیث شعور و بینش اجتماعی در یك حال نیست. نوزاد تا مدتی توانایی تشخیص سود و زیان صغیر در تمام دوران حجر از 

را ندارد و مفهوم اعمال حقوقی و نتایج آن را درک نمی كند. در این مرحله صغیر از نظر ظبیعی استعداد انجام معامله را ندارد 

 غیر ممیز می باشد و قانون نیز هیچ اثري بر اراده او نمی گذارد. صغیر در این حالت

پس از اتمام دوره غیر ممیز بودن، صغیر وارد دوره ممیز بودن می شود. دوره اي كه قانونگذار سن خاصی براي آن در نظر 

نگرفته است ولی زمانی می توان صغیري را ممیز دانست كه صغیر استعداد فهم معنی عقد را پیدا می كند و نفع و ضرر را از 

نتها چون هنوز قادر نیست كه به تنهایی اموال خود را اداره كند و بیم آن می رود كه در اثر بی تجربگی و هم باز می شناسد. م

 خامی دارائی اش را از دست بدهد، قانون او را از انجام دادن معامله منع كرده است.

تا مدتی از آن حمایت كند. پس  بنابراین صغیر ممیز كسی است كه قوه تمیز دارد و با این وصف قانونگذار لازم دیده است

 حجر صغر در این دوران جنبه حمایتی دارد.

 رشد:

رشید كسی است كه به شیوه خردمندان در اموال و حقوق مالی خود تصرف كند. همه در یك سن معین رشید نمی شوند و 

 هر كس به اقتضاي محیط و طرز تربیت و تحصیلات خود، در سنین خاصی رشید می شود.

یش از اصلاح قانون مدنی، رسیدن به سن هجده سال تمام اماره رشد بود ولی در اصلاحات بعدي این سن به عنوان البته پ

 18اماره رشد حذف شد و بعد از آن مقرر شد كه رشد بالغ باید احراز شود ولی در عمل هنوز هم مردم و دفاتر و بانكها، 

 سالگی را معیار رسیدن به رشد می دانند.

 جنون:

ن عارضه دماغی است كه مانع از درک اعمال شخص می شود. اعمالی كه مجنون انجام می دهد به فرمان اداره او نیست جنو

 و وجدانش از آنچه می كند بی اطلاع است

درجه اختلال مشاعر باید به جایی برسد كه مردم عادي شخص را دیوانه بدانند و علم طب به تنهایی نمی تواند حد بین عقل 

 را به دقت رسم كند. و جنون

 آنچه در حكم جنون است:

هر اعتیاد یا بیماري و عارضه اي كه خود آگاهی و شعور را از بین ببرد، از حیث اختلال در اراده در حكم جنون است. 

https://www.dadgaran.com/Legal-content/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87
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بنابراین مستی و بیهوشی و كهولت و اعتیاد شدید در موردي كه باعث زوال عثل و اراده می شود، همان اثر جنون را در 

بطلان قرارداد دارد، هر چند نمی توان این گونه اشخاص را دیوانه نامید. منتها در عارضه اي زودگذر بایستی زوال عقل و 

اراده به هنگام تراضی فعلیت داشته باشد. پس هر گاه معتادي در حالت هوشمندي پیمانی ببندد، در نفوذ قرارداد نباید تردید 

 (35:1414 حسینی عمیدى، )كرد.

  

 وضوع معامله:م

 موضوع آن عملیات حقوقی است كه به خاطر واقع ساختن آن تراضی شده است.

 است. عقد معاوضه براي مثال؛ هر گاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قراردادي ببندند، موضوع

لازم به ذكر است چون دو طرف پیش از وقوع عقد نیز بر تعهدهاي بعدي خود نظر دارند و درباره همان هاست كه به وسیله 

 ند، به انتقال مال یا انجام كار معین نیز مورد معامله گفته می شود.عقد براي یكدیگر یجاد دین می كن

  

 مشروعیت جهت معامله:

جهت معامله دلایلی است كه هر یك از دو طرف را به انجام دادن معامله بر انگیخته است. انسان چون عاقل است، تمام 

تن عقد هم از این قاعده مستثنی نیست و همیشه به اعمال خود را به خاطر رسیدن به هدف و منظور معین انجام می دهد. بس

 لحاظ رسیدن به هدف ویژه اي صورت می پذیرد كه شوق رسیدن به آن، محرک شخص در تراضی است.

 در واقع جهت معامله هدف بی واسطه اي است كه اگر وجود نداشت معامله نیز انجام نمی شد.

كه: در معامله لازم نیست كه جهت آن ذكر شود ولی اگر تصریح  پس از شناخت جهت معامله ذكر این نكته ضروري است

شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. بنابراین مقصودي كه هر یك از دو طرف پیش از عقد دارد، وقتی در 

انست كه شیوه و رابطه او و طرف مقابل موثر است كه ضمن عقد بیان شود و معامله بر آن مبنا صورت گیرد. ولی باید د

وسیله بیان جهت اهمیتی در تاثیر آن ندارد. ممكن است به صورت شرط ضمن عقد بیان شود یا از اوضاع و احوال كار چنان 

 برآید كه به نظر عرف در حكم تصریح باشد.

ف برخلاف قانون این تعبیر وسیع، نه تنها از نفوذ قراردادهاي نامشروع و غیر اخلاقی به شدت می كاهد، از تبانی دو طر

 جلوگیري می كند، زیرا پنهان داشتن هدف نامشروع و مشترک، آن را به مقصود نمی رساند.

براي مثال: در صورتی كه شخصی در قمارخانه اي به یكی از بازیكنان وام دهد، دادرس نمی تواند به این بهانه كه جهت 

 معامله در عقد تصریح نشده است، آن را درست بداند.

تاریخی اصل صحت سابقه  

https://www.dadgaran.com/Legal-content/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%87
https://www.dadgaran.com/Legal-content/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%87
https://www.dadgaran.com/Legal-content/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%87
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الصحه یاد شده و آیه شریفه اوفو بالعقد و چندین آیه قانون مدنی در فقه اسلامی تحت عنوان اصالت  223از مضمون ماده 

وایت معروف »المومنون عِندَ شروطهم« و روایات دیگر نیز حكایت از سابقه چندین صدساله  این اصل در دیگر و هم چنین ر

كه ناپلئون چنین  1157توان از اصل مذكور نشانه هایی یافت. در ماده دارد. در حقوق فرانسه نیز میشروع انور فقه اسلامی 

آمده  است:» در صورتی كه شرطی قابل حمل به دو معنی باشد باید آن را  به معنایی گرفت كه بتواند ثمري داشته باشد نه به 

اي از عقد و تابع آن است بنابراین اصل صحت قراردادها رط را پارهیی كه شجا آنمعنایی كه هیچ اثري بر آن بار نشود و از 

شامل شروط ضمن عقد نیز می شود و به این ترتیب هرگاه شرطی داراي معانی مختلف بوده باشد و به موجب یكی از این 

و به احتمال فساد و شمارند معانی قرارداد منعقده در مظان فساد و بطلان قرار بگیرد بنابر اصل صحت آن را  درست  می

كنند«.بطلان آن اعتنایی نمی  

گیرد و این كه بازار مسلمانان از نیرنگ و  فریب گردد  معاملاتی كه انجام مییمدر اجراي این اصل به مسلمانان یادآوري 

باشد.خالی  می  

عقود  معین و غیر  معین معاملاتی تواند در در این اصل بیان گردیده كه  با  داشتن  اركان و شرایط اساسی صحت معامله می

فروشد این وضع نمایند. مثلاً  شخصی كه داراي املاک  كشاورزي است، این املاک را به فردي كه تابعیت  خارجی دارد می

باشد زیرا هر چند كه صحت معامله براي متعاملین به صورت اعم محرز است لكن در قوانین خاص كه  اصل نسبی می

اي اتباع خارجی قائل شده است این حق مالكیت از آنان سلب كرده است، به عبارتی خارجیان در كشور هایی بریتمحدود

ي از این قانون اگوشهتوانند اراضی كشاورزي را تملك كنند و به نام خود به ثبت برسانند ولی در جمهوري اسلامی ایران نمی

ارزش گذاشتن به موضوع مسكن این امتیاز را به خارجیان داده مالكیت خارجیان را  محدود كرده است. مثلاً قانون براي 

توانند در حدود متعارف مسكنی را خریداري و  به نام خود در دفتر املاک و اسناد  به  ثبت  برسانند  است و  بیگانگان می

 كه  این  مانع  قانونی نخواهد داشت.

قانون ناپلئون چنین آمده است: »در  صورتی كه  1157افت. در ماده هایی ی توان از اصل مذكور نشانهدرحقوق فرانسه نیز می

اي داشته باشد نه به معنایی كه هیچ اثري بر آن یدهفاشرطی به دو معنا قابل حمل باشد باید آن را به معنایی گرفت كه بتواند 

ادها شامل شرط ضمن عقد نیز مییی كه شرط جزئی از عقد و تابع آن است بنابراین اصل صحت قراردجا آنبار  نشود و از 

شود  و به این ترتیب هرگاه شرطی داراي معانی مختلف بوده باشد و به موجب یكی از این معانی قرارداد منعقده در مظان 

كنند«.فساد و بطلان آن اعتنایی نمی  

مال غیرمنقول دیگران را  گذار فرض حسن نیت در تصرف درشود كه قانونقانون فرانسه نیز ملاحظه می 2268و2265درمواد

 در نظر داشته است و اصل صحت در لباس حسن نیت آمده است.
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 ماهیت اصل صحت

خواهد حكم مستقل را بنیان گذارد گذار نمیقانون  مدنی یك قاعده موضوعی نیست و قانون 223شكی نیست كه مفاد ماده 

دارد: » مگر آن ثابت نشود و قسمت آخر ماده مقرر میو به همین جهت اعتبار اصل صحت تا هنگامی است كه برخلاف  آن  

باشد؟ ی  میعملگردد كه آیا اصل صحت یك اماره قانونی و  یا  یك  اصل یمكه فساد آن معلوم گردد...«. این سئوال مطرح 

ي به تعریف اصل و اماره داشته باشیم.ااشارهبی فایده نخواهد بود كه   

 الف( تعریف اصل :

-رود اصل میگذار و براي رفع سرگردانی در مقام عمل به كار میر زمان جهل  و تردید نسبت به حكم قانوناي كه دقاعده

دارد:  » در صورتی كه  پس از تقسیم معلوم شود قسمت به غلط  واقع قانون مدنی كه  مقرر می601نامند. به عنوان مثال ماده 

تقسیم یكی از دو طرف  انجامظیم یافته است و چنان چه بعد از شود و اساس اصل صحت تنشده باشد، تقسیم  باطل می

محمول بر   شده  انجاماست مادام كه ادعاي خود را به اثبات نرسانده باشد تقسیم  شده انجامادعا كند تقسیم  به غلط  قرارداد

 صحت خواهد بود«.

 ب ( اماره

شود و در لغت به معناي نظر قرآن دلیل بر امري شناخته میاماره به معناي اوضاع و احولی است كه به حكم قانون یا در 

گیرند. حال  نشانه و علامت است، ولی در رشته حقوق گاهی اوضاع و احوال خاصی به معناي اثبات یك موضوع قرار می

 ممكن است این اوضاع و احوال به حكم  قانون دلیل یك ادعا باشند كه به آن اماره قانونی می گویند

 35ماده  وفقگویند. براي مثال در صورتی كه صلاحدید قاضی دلیل و مستند حكم  قرارگیرد به آن اماره  قضایی میولی 

دهد در قانون مدنی تصرف به عنوان مالكیت دلیل بر مالكیت نیست، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.این مورد نشان می

شده است در مالكیت اختلافی رخ دهد و سند مالكیت كه نشان  تصرف داشتن علامتی است بر مالكیت و براي مواقعی وضع

-داند كه ملك در تصرف او میباشد؛ در این گونه موارد قانون كسی را  مالك  میدهنده باشد نیز موجود نمی

 (56:1426)خوئی،باشد.

باشد به این ترتیب برخی جامعه میاز آنجایی كه زیر بناي اصلی صحت مانند  بیشتر قواعد حقوقی در نظرگرفتن مصلحت 

اصل صحت را یك فرض قانونی یا اصل عملی دانسته  نه یك اماره، زیرا اصل صحت در قراردادها در همان دیدگاه اجرا 

در  بیشتر موارد در گفتار  گذارقانونگردد كه در گفتار و كردار و  رفتار اكثر افراد جامعه جاري است و  به همان گونه كه می

رفتار افراد جامعه اصل صحت را پذیرفته مانند گزارش ضابطین دادگستري و اظهار مأمور ابلاغ اوراق قضایی در قراردادها  و
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 بهیرش قراردادهاست و تفاوتی میان قراردادها و موارد دیگر قرار نگذاشته است، پذ موردنیز از همان دیدگاه اصل صحت را  

 توان یافت.ي دیگر هم میاهنوشتهي كه اصل صحت را در اگونه

شخصی مقداري زمین موات را احیاء نموده و از صورتمجلس احراز تصرف معلوم است كه احیاء از چندي قبل صورت 

اراضی موات نیز قابل تقسیم بوده ولی اداره  1340به موجب قانون اصلاحات ارضی مصوب سال  پذیرفته است، از آنجایی كه

یا شده را از طریق احیا موات ندارد و تقاضاي ثبت احكه شخص مذكور حق تملك زمین  اصلاحات ارضی محل مدعی شده

شخصی داده شده به دادگاه اعتراض نمود كه به لحاظ خارج از موعد بودن رد شد سپس اداره مذكور تقاضاي ابطال سند 

ین اعلام نمود:» با ملاحظه محتویات چن9/12/1345مالكیت احیا كننده زمین را از شوراي عالی ثبت نمود و شورا در تاریخ 

پرونده مخصوصاً صورت جلسه احراز تصرف و اظهارنظر دادگاه بر رد اداره اصلاحات ارضی، جریان ثبتی اشكال ندارد با 

كند كه عمل احیاء كننده قانون مدنی نیز ایجاب می 223ماده وباشد توجه به این كه تملك ازطریق احیا یكی از ایقاعات می

بر صحت شود و مدعی فساد باید فساد آن را ثابت نماید كه  احیاء پس از تصویب قانون اصلاحات ارضی صورت حمل 

گیرد ولی چون اداره اصلاحات ارضی نیز دلیلی بر خلاف احیاء و تصرف متصرف بعد از قانون یاد شده ارائه نكرده بود علی

.(1405:56.)خوانساري،جریان ثبتی را بلامانع اعلام نموده است« الصحه ادلههذا شوراي عالی ثبت با در نظرگرفتن اصاله  

است. با این اصل گاه به صحت قرارداد  برخوردارتوان گفت در قراردادها اصل صحت از تأثیر مهمی ی میكلبه طور 

از این جهت شمارند .باید گفت هرگاه در صحت عقد كند و  نیز  قراردادهاي جدید را  صحیح میالصحه حكم میمشكوک 

دهیم،  مثلاً دهیم و یا فاقد چیزي است كه احتمال شرطیت را میشك كنیم كه واجد چیزي است  و احتمال مانعیت آن را می

دهیم، یا در كنیم از این جهت كه  واجد معلق بودن است و ما  احتمال مانعیت آن را میدر صحت قرارداد معلق شك می

دهیم.در چنین مواردي به كه فاقد علم به دو عوض است و یا احتمال شرطیت آن را میصحت قرارداد مجهول تردید كنند 

كنیم بدیهی است كه توسل به اصل صحت در صورتی شایسته است كه دلیل موجب اصل صحت درستی قرارداد حكم می

ر نمودخاص معتبري بر خلاف آن وجود نداشته باشد و در غیر این صورت باید مطابق با دلیل خاص رفتا  

به طور مثال در صورتی كه صحیح بودن قرارداد بیع مورد تردید باشد در این كه آیا طرفین قرارداد اهلیت و شایستگی را دارا 

شود مشروعیت معامله را اثبات نمود، زیرا معلوم بودند یا خیر بدیهی است با  استناد  به اصل صحت در  قراردادها  نمی

ت هم مصداق عنوان عقد یا تجارت و یا بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا  بتوانیم به نیست كه قرارداد انجام یاف

تواند موضع خود را اثبات الله البیع و امثال آن نمیعمومات و اطلاقات  تمسك  كنیم وهیچ دلیلی از قبیل اوفوا بالعقود و احل

اند. البته هرگاه قبل از انجام معامله اهلیت متعاملین مسلم و داشتهكند و معلوم نماید   كه متعاملین حین وقوع  معامله اهلیت 

.)جعفري شناسیمرا در  هنگام معامله  نیز واجد اهلیت می  هاآنمشكوک باشد، اجراي استصحاب   وقوعدر حین 

(1382:40لنگرودي،  
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شی شده نه از راه اوفوا بالعقود و موضوعی نا حابصاستلیكن این حكم به اهلیت از طریق اصل  مثبت موضوعی در مثال تا 

توان به اصل صحت عمل غیر یا  قاعده  فراغ  و تجاوز  تمسك  كرد، یا دیگر ادله اثبات حكم، البته در این گونه موارد می

الدخل در  لیكن تمسك به اصل صحت عمل غیر هم به طوري كه خواهد آمد در صورتی كه شرط محتمل از شروط محتمل

یا  مورد معامله براي عقد نباشد و الا آن اصل هم جاري نخواهد شد.اهلیت طرفین   

كنیم، بدیهی است كه  در عقد بودن قراردادهاي استناد می هاآنهر گاه دلیلی وجود داشت در اثبات  قرارداد مشكوک  به  

خواهد از انه، یا شخصی كه میجدید مانند قرارداد بیمه، قرارداد مؤلف كتاب  یا  ناشر و مخترع  و  كاشف یا صاحب كارخ

اختراع استفاده كند، و كلی وجود ندارد. ناگفته نماند كه تأیید قراردادهاي جدید در صورتی كه شرایط صحت معامله در آن 

احتمالی به اصل صحت  موانعباشد و از موانع مسلمی چون ربا مصون باشد در این صورت نسبت به شروط و  شدهرعایت 

نماییم.ی میپوشچشم هاآناز احتمال تأثیر استناد نموده و   

 مشروعیت جهت  قرارداد

قانون مدنی یكی از شرایط اساسی صحت هر معامله مشروع بودن جهت آن است به موجب  190ماده4به موجب بند 

-نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می البتهقانون مدنی معامله با جهت نامشروع  باطل است،  217ماده

ه با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح واسطه و بارز باشد.صحت معامل شود كه معامله تصریح گشته بی

در معامله محل اختلاف نظر است.در فقه، معامله باجهت نامشروع به دلایلی چون حكم عقل به قبح اعانت برگناه،آیه 

ا باطل و شریفه»لا تعا ونوا علی ا لا ثم وا لعدوان، و وجود نهی از منكر حرام است. گر چه حرمت معامله با جهت نامشروع ر

د.داننبرخی دیگر آن را  صحیح  می  

ضمانت اجراي تخلف از این شرط را بطلان معامله اعلام كرده است. »هر انسانی هنگام  217شود گفت ماده در این رابطه می

قیم و هاي متفاوت طولی وعرضی وجوددارد،جهت معامله یا علت عقد داعی یا انگیزه غیرمستانعقاد قرارداد اغراض و انگیزه

باواسطه است كه طرف معامله دشكیل عقد در سر دارد.این انگیزه یا داعی یا هدف در اشخاص مختلف به تناسب شخص و 

شرایط اقتصادي متفاوت است.به عنوان مثال ممكن است انگیزه یك شخص در فروش مال خود استفاده از ثمن آن براي 

د. بعضی نویسندگان در تعریف جهت بدون اشاره به مستقیم یا معالجه فرزندش وانگیزه شخص دیگر براي مسافرت باش

باشد و نویسند:»جهت داعی هر یك از متعاملین از انجام معامله است كه سبب انجام معامله میغیرمستقیم بودن انگیزه می

ب تعهد قرار دارد كه ممكن  است با تحقق معامله در خارج ایجاد گردد«،در مقابل واژه جهت معامله واژه علت معامله یا سب

توان گفت عبارت است از هدف و انگیزه مستقیم و گر چه از آن در قانون مدنی سخنی به میان نیامده ولی در تعریف آنمی

پذیرد به عنوان مثال در عقد بیع علت تعهد فروشنده بدون واسطه معامله كه به خاطر آن متعهد در برابر متعهدله تعهدي را می
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.)جعفري تعهد خریدار به پرداخت ثمن، دریافت مبیع از فروشنده است، دریافت ثمن از خریدار و علت به تسلیم مبیع

.(1386:56لنگرودي،  

باتوجه به تعریفی كه براي جهت و علت معامله بیان گردیده؛ جهت جنبه شخصی دارد یعنی، امر خصوصی و فردي است كه 

كند. مثلاً در اجاره تعهد مستأجر به پرداخت اجاره بها در ازاي تعهد نمی در هر قرارداد و براي هریك از دو طرف آن تفاوت

موجر به تملك و تسلیم منافع است و برعكس، تعهد موجر براي این است كه مبلغی به عنوان اجاره بها از مستأجر بگیرد. 

از آن بحث كرده است.1133تا  1311به لزوم مشروع بودن جهت اشاره كرده و در مواد 1108ماده4قانون مدنی فرانسه در بند  

شایان ذكراست منظور از مشروع بودن جهت معامله این است كه قانون از آن منع نكرده باشد و مخالف با نظم عمومی و 

.اخلاق حسنه نیز نباشد. منظور از قانون مزبور به قرینه نظم عمومی و اخلاق حسنه قانون امري است  
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جمع بندي كلی و پایانی این مقاله باید گفت در قلمرو قراردادها، اصل صحت از تاثیر مهمی برخوردار است. با این اصل در 

گاه به صحت قرارداد مشكوک الصحه حكم می كنند و گاه قراردادي را كه در فقه اسلامی نام و عنوان خاص ندارد و نیز 

نخست باید گفت: هرگاه در صحت عقدي از این جهت شك كنیم كه  قراردادهاي جدید را صحیح می شمارند. در مورد

واجد چیزي است كه احتمال مانعیت آن را می دهیم و یا فاقد چیزي است كه احتمال شرطیت آن را می دهیم مثلاً در صحت 

د مجهول شك عقد معلق شك كنیم از این جهت كه واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را می دهیم و یا در صحت عق

كنیم كه فاقد علم به عوضین است و ما احتمال شرطیت آن را می دهیم در چنین مواردي به موجب اصل صحت به درستی 

عقد حكم می كنیم. بدیهی است كه توسل به اصل صحت به معنی فوق در صورتی روا است كه دلیل خاص معتبري بر لزوم 

عدم آن محتمل الدخل است وجود نداشته باشد و الا باید موافق دلیل خاص وجود قید محتمل الدخل یا لزوم فقد قیدي كه 

 رفتار شود ودلیل عام مورد

تخصیص قرار گیرد. اما در شبهات موضوعی به اصل صحت در عقود نمی توان اسناد كرد زیرا مستند اصل مزبور عمومات و 

رد كه وجود موضوع یا قیودش احراز شده باشد. مثلاً اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتی می توان استناد ك

هرگاه در مورد صحت بیعی شك كنیم كه آیا متعاقدین اهلیت داشته اند یا خیر؟ بدیهی است با استناد به اصل صحت در 

ت و یا بیع عقود نمی توان مشروعیت معامله را اثبات كرد زیرا معلوم نیست كه معامله انجام یافته مصداق عنوان عقد یا تجار

واجد شرایط وفاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات واطلاقات تمسك كنیم و هیچ دلیلی از قبیل او فوا بالعقود و احل االله 

البیع و امثال آن نمی تواند موضوع خود را اثبات كند و معلوم نماید كه متعاملین حین وقوع معامله اهلیت داشته اند البته 

ام معامله اهلیت متعاقلین مسلم و در حین وقوع مشكوک باشد با اجراي استصحاب آنها را هنگام معامله نیز هرگاه قبل از انج

واجد اهلیت می شناسیم لیكن این حكم به اهلیت از طریق اصل مثبت موضوعی در مثال ما استصحاب موضوعی ناشی شده 

در این گونه موارد می توان به اصل صحت عمل غیر یا قاعده فراغ و نه از راه او فوا بالعقود و یا دیگر ادله اثبات حكم. البته 

تجاوز تمسك كرد لیكن تمسك به اصل صحت عمل غیر هم بطوري كه خواهد آمد, در صورتی است كه شرط محتمل از 

 شروط محتمل الدخل در اهلیت طرفین یا مورد معامله براي عقد نباشد و الا ان اصل هم جاري نخواهد شد
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